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ترجمه «رفیق خوشبخت ما» به ۸ زبان 
ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ 

   کتاب «رفیق خوشبخت ما» از محصولات 
اداره تولیدات فرهنگی معاونت تبلیغات اسلامی 
آستان قدس رضوی به هشت زبان زنده دنیا در 
پنج قاره جهان ترجمه می شــود. به گزارش 
خبرنگار ما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان 
قدس رضوی جواد هاشــمی، مدیر فرهنگی 
معاونت تبلیغات اســلامی حرم مطهر رضوی 
درباره کتاب «رفیق خوشبخت ما»، گفت: این 
اثر به منظور بزرگداشت چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس با موضوع 
بررسی شخصیت جهادی خستگی ناپذیر شهید بزرگوار «سپهبد پاسدار 
حاج قاسم سلیمانی» ازسوی اداره تولیدات فرهنگی معاونت تبلیغات 
اسلامی آستان قدس رضوی تهیه، چاپ و منتشر شد و به مناسبت فرا 
رسیدن اولین سالگرد شهادت او به زبان های عربی، انگلیسی، اسپانیایی، 
روسی، ترکی استانبولی، فرانســوی و اردو ترجمه و برای بهره مندی 
دوستداران و عاشقان آن شــهید بزرگوار در نقاط مختلف دنیا منتشر 
 haram.razavi.ir  می شود.علاقه مندان می توانند با مراجعه به سایت

و دانلود رایگان «رفیق خوشبخت ما» این کتاب را تهیه کنند. 

دور از جان
مجموعه داستان های کرونایی منتشر می شود

ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ 
   گروه فرهنگ: کتاب های «دور از جان»، «۱۶تکه اســتخوان»، 
«وسنی»، «چشمان دجله»، «در محضر کلنل» در حوزه داستان و رمان، 
خاطرات شفاهی و زندگینامه از سوی نشر ستاره ها در مشهد به زودی 
روانه بازار می شود.مدیر روابط عمومی نشر ستاره ها با اعلام این خبر به 
شــهرآرا درباره موضوع کتاب ها گفت: کتاب «دور از جان»، مجموعه 
داستان های کرونایی به مدیریت نویسندگی سعید تشکری است که 
گروه نویسندگانی متشکل از محمود خرقانی، یزدان تولیده، بهاره قانع نیا 
و حسین شرفخانلو آن را نوشته اند.این کتاب از دل فراخوان «مثل آوینی 
به روایت تو» نشر ستاره ها، تهیه و به شهدای مدافع سلامت تقدیم شده 
است. به گفته محسن ذوالفقاری، کتاب «وسنی»(به معنی هوو) به قلم 
سعید تشکری هم رمان نوجوان اســت و روایتگر سرگذشت نوجوانی 
اســت که به خاطر ظلم پدر به مادرش، از خانه فراری می شود.مدیر 
روابط عمومی نشر ستاره ها با بیان اینکه «۱۶تکه استخوان» خاطرات و 
زندگینامه محمد اسدی، شهید مدافع حرم است و آن را طیبه مزینانی 
نوشته است، گفت: اسدی معروف به «غلام عباس»، دانشجوی حقوق 
بوده است و در عراق مدافع حرم می شود و در اولین اعزام به سوریه به 
شهادت می رسد. اما مزینانی در کتاب «چشمان دجله» که مربوط به 
خاطرات شفاهی فرماندهان و رزمندگان جنگ تحمیلی است، زندگی 
سردار محمود باقرزاده را که از ناحیه چشم در جبهه نابینا می شود، روایت 
کرده است.ذالفقاری درباره کتاب «در محضر کلنل» نیز گفت: این کتاب 
در حوزه خاطرات شــفاهی فرماندهان و رزمندگان نشر ستاره ها قرار 
می گیرد و خانم مهری غلامپور، درباره سرتیپ خلبان عباس پورولی 

آن را نوشته  است. 

تصویربرداری «المپیادی ها» در اخلمد 
ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ 

   تصویربرداری قســمت اول ســریال «المپیادی ها» با بازی رضا 
رویگری و بهنوش بختیاری در مشهد و در روستای گردشگری اخلمد 
انجام شد.اولین اپیزود سریال المپیادی ها به کارگردانی حسن حجگذار 
از چندی پیش در زادگاه این کارگردان مقابل دوربین رفته و به پایان 
رسیده اســت. این مجموعه به تهیه کنندگی غلامحسین حیدری در 
هشت قسمت نوددقیقه ای برای پخش در سینمای خانگی تولید می شود 
و پس از اتمام تصویربرداری اپیزود اول، سایر اپیزودهای مجموعه مقابل 
دوربین خواهد رفت.رضا رویگری، شهنام شهابی، بهنوش بختیاری، 
حسن حجگذار، علیرضا شیخ الاسلام، کیانوش گرامی، سعیده عرب، 
شهرام لاسمی، علیرضا سوزنچی و ... گروه بازیگران این پروژه را تشکیل 
می دهند . دیگر بازیگران نیز از بین نوجوانان و جوانان منطقه اخلمد و 
بازیگران بومی شهرهای مشهد، شــیراز و اصفهان و مازندران انتخاب 
شده اند. قسمت اول المپادی ها با عنوان «بزن بریم بهشت» ضبط شده 
است. در خلاصه داســتان این بخش به قلم خزر مهران فر آمده است: 
«شب با یک رویای بی نظیر. با خوردن اکسیر، سر بر بالش می گذاری و 

صبح بیست سال جوان می شوی...»

مدیرکل میراث فرهنگی استان:
شرایط برای نصب سنگ مزار شجریان مهیاست
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بعد از گذشت ۷۸ روز از درگذشت اســتاد محمدرضا شجریان هنوز 
سنگ مزار او نصب نشده است، این اتفاق نیز باعث واکنش برخی کاربران 
در فضای مجازی شده اســت. از همین رو روز گذشته مدیرکل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراســان رضوی با اعلام اینکه 
طراحی و تهیه سنگ  مزار برای نصب بر مقبره استاد فقید محمدرضا 
شجریان از سوی خانواده آن مرحوم در حال انجام است به حواشی اخیر 
واکنش نشان داد. ابوالفضل مکرمی فر دراین باره به خبرگزاری ایرنا گفت: 
طراحی و تهیه این سنگ  مزار ویژه، با توجه به محل نصب آن در محوطه 
باغ آرامگاه فردوسی و ثبت این اثر شاخص در فهرست آثار ملی ایران 
مستلزم رعایت ویژگی ها و موازین خاص در چارچوب قوانین و ضوابط 

میراث فرهنگی کشورمان است.
به گفته او این موازین قانونی و ضوابط میــراث فرهنگی در چارچوب 
صورتجلسه  و تفاهم نامه امضا شده از سوی مسئولان ذی ربط در خراسان 

رضوی و خانواده مرحوم شجریان اعلام و تشریح شده اند.
مکرمی فر استانداردهای مشخص شده در این تفاهم نامه را شامل 
مواردی همچون لزوم فقدان برجستگی در سنگ  مزار، ابعاد معین آن 
و موارد مشابه ذکر کرد که مورد توافق لازم قرار گرفته و لازم الاجرا 

هستند.
این مقام مسئول یادآور شد: زیرســازی لازم نیز برای نصب سنگ  
مزار انجام شده است. همچنین طراحی و ساخت سنگ  مزار مرحوم 
شجریان بر عهده خانواده آن استاد فقید اســت بنابراین اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دســتی خراسان رضوی و یا 
مدیریت مجموعه باغ آرامگاه فردوسی، هیچ گونه دخالتی در این امر 
ندارند  نصب سنگ  مزار مطابق توافق های امضا شده در تفاهم نامه، 

مهیا بوده و بلامانع است.

سید محمدرضا هاشمی

 برای ما مهاجران افغانستانی که 
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ی 

دگ
در ایران به دنیا آمده ایم، خانه زن

معنایی چنــد وجهــی دارد. 
ملموس ترین جایی که برای هر 
آدمی معنای خانــه را در ذهن 
و  تداعی می کند، شــهر 
کشوری اســت کــه در آن به 
دنیا آمــده، کوچه ای کــه در آن 
زندگی کــرده و در نهایت همــان 
خانه ای است که در آن رشد کرده و بالا 
و پایین های زندگی را تجربه کرده است.
مســتند «خانه» ســاخته افســانه 
ســالاری، کارگردان ایرانی ســاکن 
فرانســه که به تازگی در جشــنواره 
فیلم ســینماحقیقت اکران شــده، 
زندگی یک جوان مهاجر افغانستانی را 
روایت می کند که ساکن تهران است و 
بعد از پایان تحصیلات دانشــگاهی به 
دنبــال خانه ای می گردد کــه بتواند 
ادامه زندگــی اش را بــدون دغدغه 
ســپری کند.  آن  نگرانــی در  و 
دغدغه ای که بسیاری از جوانان مهاجر 
افغانستانی که در ایران به دنیا آمده اند 
با آن دست به گریبان هســتند. رفت 
وآمد سه ســاله  کارگردان به خانه این 
مهاجر در تهران باعث شده که او بتواند 
از نزدیک با ابعاد مختلف مشــکلات 
زندگی مهاجران افغانستانی آشــنا 
شود، این مشــکلات را به خوبی درک 
کند و با کمک داشته های فنی اش در 
ســینما اطلاعات مهمــی را در قالب 
فیلمی مستند به گوش مخاطب برساند.

 تجربه مهاجرت  و مستند سازی
کارگــردان مســتند «خانــه» کــه خود 
فارغ التحصیل رشــته کارگردانی از دانشگاه 
هنر تهران است، در پاسخ به این سؤال که چه 
شد این سوژه را برای ســاخت انتخاب کرده 
است می گوید: من ســال ۲۰۱۱ از ایران به 
اروپا مهاجرت کردم، بیشــتر ساکن فرانسه 
بودم اما در کشــورهای دیگری هم زندگی 
کردم. تجربه زیســتی خودم به عنوان یک 
مهاجر باعث شــد که به وضعیــت مهاجران 
افغانســتانی در ایران توجه کنم به خصوص 
شرایط نســل دوم مهاجران که با مشکلات 
بیشتری روبه رو هستند. این دغدغه ها باعث 
آشنایی من با دانشجویان افغانستانی دانشگاه 

تهران شــد، با محمدتقی (شخصیت اصلی 
فیلم) به خانه شان رفتم. حضور طولانی من 
در خانه خانــواده صفری باعث شــد بتوانم 
علاوه بر اینکه با نســل دوم مهاجران آشــنا 
شوم، با نسل اول و سوم هم ارتباط بگیرم و 

به تفاوت های بین نسلی توجه کنم.
او در ادامه با اشاره به مشکلاتی که ساخت 
فیلم مســتند بــرای کارگردان هــا دارد 
می گویــد: در فیلم مســتند بخش زیادی 
از روند تولید ناشــناخته اســت، شما باید 
خود را با شرایطی که پیش می آید، تطبیق 
دهید و طوری شرایط را مدیریت کنید که 
این تطبیق هم از لحــاظ فکری و محتوایی 
اتفــاق بیفتد و هــم از لحاظ ســینمایی و 

تکنیک های کار.
 ۳ سال  زندگی با سوژه

یکی از نکاتی که در مســتند خانه بسیار به 
چشــم می آید حضور نامحســوس دوربین 
در ســکانس های مختلف اســت، به طوری 
که اصلا حضور دوربین احســاس نمی شود، 
ســالاری در این باره می گوید: رازی که در 
نزدیکی شــخصیت ها در برابــر دوربین در 
فیلم مســتند وجود دارد، توانایی ایجاد یک 
رابطه عمیــق برپایه احتــرام و اعتماد، بین 
کارگردان و شــخصیت های حاضر در فیلم 
است. شــخصیت ها بازیگر نیســتند و قرار 
نیست بازی کنند، آن ها باید شما را در فضای 
خصوصی شان بپذیرند. من با خانواده صفری 

نزدیک به سه سال ارتباط داشتم. همچنین 
صحبت کردن از تجربه های خودم به عنوان 
مهاجر، رابطه ای متفاوت بر پایه تعامل را شکل 
داد و صرفا من در نقش گیرنده نبودم. هر چند 
که در فیلم مستند شما به عنوان کارگردان 
یک نوع گیرنده هســتید و داستان و قصه را 
دریافت می کنید. من سعی می کنم همیشه 
روند تولیــد برای اعضای گــروه لذت بخش 
باشد. راز دوم در این است که وقتی شما قرار 

است وارد فضای خصوصی یک خانواده شوید 
با تیم کوچکی این کار را انجام دهید، هرچه 
شــلوغ تر باشــید فضا مصنوعی می شود، اما 
من تنها بودم یک صدابردار داشتم که او هم 
افغانستانی بود. گاهی وقت ها او هم نبود و من 
خودم صدا را می گرفتم و دوربین بخشــی از 

بدن من شده بود.
  سینما ابزار قدرتمندآگاهی سازی

افســانه ســالاری در پاســخ به این سؤال 
که پرداختن ســینما به ســوژه مهاجران 

افغانســتانی چه کمکــی می تواند به طرح 
مشــکلات آن ها در ایران کنــد می گوید: 
طبیعتا پرداختن بــه هر موضوعی می تواند 
آگاهی ســازی کند و ســینما از این جهت 
ابــزار قدرتمندی اســت. چــون می تواند 
آگاه سازی را از طریق قصه و منقلب کردن 
احساسات آدم ها انجام بدهد. هیچ اتفاق و 
آگاهی ســازی فرهنگی برای انسان اتفاق 
نمی افتد مگــر اینکــه درک آن موضوع و 
درک چالش هایش به صورت 
شــخصی برای آن فرد اتفاق 
بیفتد و مخاطــب تجربه ای 
از رویارویــی بــا آن رنج به 
دست آورد که این رویارویی 
باعث شــود رویکرد خود را 
نسبت به موضوع عوض کند. 
من فکر می کنم ســینما در 
رابطه با مســائل نژادپرستی 
که در جامعه ما درباره افغانستانی ها وجود 
دارد، می توانــد کمک کننده باشــد، چون 
ابزاری اســت که ما از طریق آن می توانیم 
با شخصیت ها. همذات پنداری کنیم. برای 
خود من پرداختن به این موضوع از طریق 
یک خانواده خیلی مهم شد. واحد خانواده 
می تواند خیلی کمک کند تا ما با موضوعات 
مختلف همذات پنداری کنیم. خانواده به ما 
فرصت تجربه مفاهیم انســانی را می دهد و 
دیدن این چیزها از سوی مخاطب ایرانی و 

در این قالب ملموس تر است. اگر قرار است 
در سینما روی این موضوعات کار شود، باید 
به خودمان به عنوان کارگردان این زحمت 
را بدهیم که از منظری به موضوع نگاه کنیم 
که بــرای مخاطب جالب باشــد و در عین 
حال با گروهی که داریم درباره آن ها فیلم 
می ســازیم هم برخوردی صادقانه داشته 
باشــیم. فکــر می کنم در ســینمای ایران 
موضوع مهاجران افغانســتانی هنوز خیلی 
جای کار دارد. نزدیک به ۳میلیون مهاجر 
افغانســتانی در طول چهار دهه گذشته در 
کنار مــا زندگی می کنند و بــا چالش های 
قانونی و فرهنگی فراوانی روبه رو هســتند. 
متأسفانه در سینمای ایران به اندازه ای که 
باید روی این سوژه کار نشده اگر هم شده 

کلیشه ها را باز تولید کرده ایم.
 ساختار کشوری مهاجرپذیر را نداشته  ایم

سالاری درباره اینکه چرا مهاجران افغانستانی 
بعد از چهل ســال زندگی در ایران مشکلات 
مختلفی دارنــد می گوید: ایــران هیچ گاه 
ســاختار یک کشــور مهاجرپذیر را نداشته 
اســت. ورود مهاجران افغانســتانی به ایران 
در ســال های بعد از انقــلاب و اوایل جنگ 
اورژانســی بوده اســت. بیشــتر کشورهای 
منطقه ما مهاجرپذیر هســتند در حالی که 
خود این کشــورها آســیب پذیر هســتند و 
ساختار درستی برای پذیرش مهاجر ندارند. 
کشــورهای اروپایــی به دلیل زیرســاخت 
مناسبی که داشته اند با این موضوع برخورد 
مناســب تری داشــته اند اما فراموش نکنیم 
که جمعیت مهاجران در اروپا بســیار کمتر 
از جمعیــت مهاجران در خاورمیانه اســت. 
یک بخشــی از این موضوع به این ربط دارد 
که دراین باره در کشــور ما فرهنگ ســازی 
نشــده اســت. به هرحال زمانی که شما به 
عنوان یک شــهروند درجه یــک اطلاعات 
کافی داشته باشید مطالبه هم خواهی داشت 
و جامعه  و نهادهــای  حاکمیتی را به چالش 
می کشید، برای اینکه قوانین را تغییر بدهید 
و ابتدایی تریــن حقوق شــهروندی را برای 
مهاجران فراهم کنید. متأسفانه در کشور ما 
بسیاری از اعضای جامعه در این باره آگاهی 
ندارند. به نظر من در کنار مشکلات و مسائل 
مختلفی که بــرای افغانســتانی ها در ایران 
وجود دارد مسائل فرهنگی چالش برانگیزتر 
اســت و می تواند شــرایط را برای مهاجران 
ســخت تر کند و این فرهنگ ســازی باید از 
خود مردم شــروع شود و مســئولیت فردی

 ماست.

محمد عنبرسوز 

  در کارنامه صفی یزدانیان کارگردانی 

گ
درن

تنهــا دو فیلم در کنار نویســندگی 
مشــترک «ســینمای زنــی در 
دوردست»، با همراهی علی مصفا، به 
چشــم می خورد. نخســتین فیلم 
یزدانیان، با نام «در دنیای تو ســاعت 
چند است؟»، یک امید عمومی برای 
سینمای خسته از تکرار ایران بود و در سال ۹۴ 
حسابی چشــم ها را خیره کرد. این فیلم که 
تحسین اغلب اهالی سینما را به دنبال داشت، با 
خلق یک فضای متفاوت، موفق شد الگوها را 
بشکند و خلاقیتی جذاب به بدنه سینمای ایران 
هدیه کند. پنج ســال پس از اکران آن فیلم، 
دومین اثر صفی یزدانیان در مقام کارگردان، 
چند روزی است که به دلیل تعطیلی سینماها، 
وارد چرخه اکران آنلاین شده و نظرات متفاوتی 

را به همراه داشته است.
«ناگهان درخت» را، در مقیاس استانداردهای 
امروز ســینمای ایران و در نسبتش با دوگانه 
کمدی – اجتماعی رایج، حتی سخت گیرترین 
منتقدان هم نمی توانند یــک فیلم بد بدانند. 
این اثر هیچ نشانه ای از شیطنت های مرسوم 
فیلم ســازان ایرانی و تلاش های مذبوحانه و 
رایج برای خودنمایی با اتــکا به تکنیک های 
سینمایی ندارد. مسئله اما بر سر این است که 
«ناگهان درخت» را باید با فیلم تحسین شده 
«در دنیای تو ســاعت چند است؟» مقایسه 
کنیم یا اینکه آن را یک اثر جداگانه بدانیم؟ به 
نظر می رسد اگر «ناگهان درخت» را به عنوان 
گام دوم صفــی یزدانیان در مســیر حرفه ای 
فیلم سازی اش در نظر بگیریم، چاره ای جز این 
نخواهد بود که حاصل کار را یک عقب گرد تمام 
عیار بدانیم؛ زیرا این فیلم در مجموع نیمی از 
جذابیت های اثر قبلی کارنامه کارگردانش را نیز 
همراه خود نمی بیند. در مقابل اما، اگر آن را یک 
فیلم مستقل در نظر بگیریم، با اثری باکیفیت و 

خوش ساخت طرف خواهیم بود که بالأخص از 
لحاظ بصری، استانداردهای بالایی را رعایت 
کرده و از نظر خلاقیت های پرتعدادش در مقام 
مقایسه با الگوهای رایج سینمای ایران، اثری 
قابل احترام لقب خواهد گرفــت که بالاتر از 

متوسط سینمای ایران ارزیابی می شود.
از نظر شاخصه های ســینمایی مختلف، اعم 
از تکنیکی و هنــری، «ناگهان درخت» حتی 
نسبت به فیلم قبلی صفی یزدانیان نیز وضعیت 
بهتری دارد. کیفیت ســه عنصر موســیقی، 
تدوین و فیلم برداری در این اثر بسیار بالاست 
و از بلوغ فیلم ساز در مقام یک هنرمند مسلط 
به مدیوم ســینما و احترام ویژه ای که او برای 
مخاطبش قائل است، حکایت دارد. همایون 
پایور، فیلم بردار باسابقه ســینمای ایران که 
در ســال های اخیر عمدتا کم کار بوده، در این 
اثر یزدانیان را همراهی کــرده که حاصل کار 
قاب های چشم نواز و کارت پســتالی ویژه ای 
از طبیعت و محیط های شــهری رشت است؛ 
قاب هایی که حتی بــدون در نظر گرفتن فرم 
ســینمایی فیلم، جداگانه ارزش هنری دارند 
و مخاطب را به تماشــای صحنه هایی مهمان 
می کنند که پیش از این کمتر در سینمای ایران 
ضبط شده است. از این رو، بسیار جای تأسف 
اســت که «ناگهان درخت» روی پرده سینما 
اکران عمومی نشده و لذت تماشای این تصاویر 
زیبا بر پرده عریض، از مخاطب سلب شده است.

ترکیب تصاویر با موسیقی درجه یک کریستف 
رضاعی که آمیزه ای دلنشــین از ویژگی های 
بومی موسیقی شمال کشور و شمه های صوتی 
درخور سینماست، لحظات نابی را در «ناگهان 
درخت» به وجود آورده و تدوین چیره دستانه 
هایده صفی یاری هم شــکوه ایــن ترکیب را 
دوچندان کرده اســت. خوشبختانه بازنمایی 
جغرافیای ویژه شهر رشت و محیط های طبیعی 
دور از پایتخت که صحنــه اصلی روایت فیلم 
را تشــکیل داده اند، واجد خصلت توریستی و 
نمایشی نیســت؛ به طوری که مخاطب لزوم 

سیلان قصه در این شــهر را درک می کند و 
صحنه ها کاملا به لحن عاشــقانه فیلم یاری 

رسانده اند.
«ناگهان درخت» یک اثر عاشــقانه است که 
عناصر مختلفش، با دقت و وسواسی مثال زدنی، 
در تار و پود لحن شاعرانه آن بافته شده اند. لحن 
فیلم نشان می دهد که کارگردان هم به خوبی از 
خطر تکرار فیلم قبلی خود آگاه بوده و از تازگی 
فیلم جدیدش با عزمی راســخ حراست کرده 
است. تفاوت بنیادین «ناگهان درخت» با «در 
دنیای تو ساعت چند است؟» به نقش اول آن 
بازمی گردد؛ جایی که پیمان معادی، فراتر از یک 
بازیگر، ظاهر شده تا حضور متفاوت و همفکری 
او با کارگردان، امضای تــازه ای پای «ناگهان 

درخت» بیندازد.
پیمان معادی بازیگری است که خیلی دیر به 
سینمای ایران اضافه شد و در روزهایی که شاید 
می توانســت جوان اول سینما باشد، از طریق 
نگارش فیلم نامه آثار سینمایی متوسط، برای 
رسیدن به تأثیرگذاری امروزش تقلا می کرد. 
معادی اما، پس از به دست آوردن جایگاهش در 
سینمای ایران به عنوان بازیگر، نشان داد که سر 
پرسودایی دارد و قرار نیست به بازیگری در نقش 
اصلی فیلم های اجتماعی بسنده کند. مردی که 
وقتی حدودا چهل ساله بود، برای نخستین بار 
جلوی دوربین اصغر فرهادی قرار گرفت، کمتر 
از چهار سال بعد، به فکر کارگردانی نخستین 
فیلمش یعنی «برف روی کاج ها» افتاد و یک 
سال بعد از آن نیز در فیلم «کمپ ایکس ری» 

ساخته پیتر ساتلر، با کرستن استوارت مشهور 
هم بازی شــد. با این حال، حتی تبدیل شدن 
به یک بازیگر بین المللی هــم برای او کافی به 
نظر می رسید؛ زیرا  فیلم دومش با نام «بمب 
یک عاشقانه» و تجربه تهیه کنندگی برای یک 
کارگردان دیگر در «ناگهان درخت»، نشــان 
می دهند که معادی به دنبال آن است که چیز 

تازه ای به سینمای ایران اضافه کند.
اصلا بنا نداریم که تأثیرگذاری صفی یزدانیان 
در «ناگهان درخــت» و جایگاهش به عنوان 
خالق اثر را نادیده بگیریم؛ اما روشن است که 
شــخصیت پیمان معادی هم، به اندازه ای که 
از این هنرمند بااســتعداد انتظار می رود، در 
رنگ آمیزی نقش فرهاد مؤثــر بوده و همین 
موضوع اجازه نمی دهد که فیلم به روگرفتی 
از اثر قبلی کارگردان تبدیل شــود. «ناگهان 
درخت» شاید فیلم شاهکاری نباشد و منتقدان 
ممکن است به هزار و یک دلیل دوستش نداشته 
باشند، اما برچسب تکرار به آن نمی چسبد؛ زیرا 
پیمان معادی را، در قامت تهیه کننده و بازیگر 

نقش اول، همراه خود می بیند.
فیلم به لحاظ فضاســازی، در حــدی که از 
عواملش انتظار می رود، موفق ظاهر نشــده 
و گاهی بــا ارجاعات پررنگ و زیــاده روی در 
ژســت های روشــنفکرانه، مخاطب را دلزده 
می کند. دقیقا مشخص نیســت کارگردانی 
که می تواند با یک بازیگر مســن و گمنام به 
نام زهره عباســی، مادری تا این حد باورپذیر 
و دوست داشتنی خلق کند که نامزد سیمرغ 

هم بشــود، چرا زوج محراب قاســمخانی و 
شــقایق دهقان را برای آن نقش های فرعی 
بی تأثیــر انتخــاب کــرده. از کارگردانی که 
قادر است طبیعت توریســتی شمال ایران را 
این طور سینمایی به فرم برساند و در زرورق 
موســیقی ناب کریســتوف رضاعی چنین 
محترمانه تقدیم مخاطب کند، انتظار نمی رود 
که ایده سیاســی خود را آن قــدر بی ظرافت 
و پرداخت نشــده فریــاد بزند کــه از همان 
نخستین اکران های فیلم در جشنواره، حرف 
و حدیث هایی دربــاره توقیفــش به گوش 
برسد. روایت در «ناگهان درخت» پر از ظرفیت 
اســت و حرف هایی که کارگردان از تریبون 
ســینما می زند، آن قدر عمیق هســتند که 
نمی توانیم بــاور کنیم او، بــرای صیقل زدن 
شــخصیت اصلی فیلمــش، راهــی بهتر از 
گفت وگو با آن روانکاو نچســب و باورناپذیر 
پیدا نکرده باشــد. در نهایت، جای تعجب و 
البته تأسف است که گروه هنرمندان متبحر و 
خلاقی که می توانند بدون پرحرفی و استفاده 
از یک پیرنگ فربه و پراتفــاق، با چند ترفند 
ساده از جنس زندگی، ســینما بیافرینند و 
اصرار دارند که وقت خود را با این همه ارجاع 
روشنفکرانه به موسیقی و کتاب و فیلم هدر 
بدهند. «ناگهان درخت» فیلم خوبی است، اما 
می توانست به یک شاهکار در سینمای ایران 
تبدیل شود؛ در حدی که منتقدان سال ها از آن 
حرف بزنند و استادان سینما نسخه باکیفیتش 

را به هنرجویان جوان معرفی کنند.

درباره «ناگهان درخت»  به کارگردانی  صفی یزدانیان
  که  اکران آنلاین می شود

عاشقانه هدرشده

«خانه» آنجاست که تو باشی
گپ و گفت  با کارگردان مستند «خانه»، فیلمی که بخشی از زندگی مهاجران افغانستانی در ایران را روایت می کند

در فیلم مستند بخش زیادی از روند 
تولید ناشناخته است، شما باید 
خود را با شرایطی که پیش می آید، 
تطبیق دهید


